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Abstract  

Al-Ḥakīm al-Tirmidhī explains Quranic concepts in many places in his works. One of these 

concepts is the heart. He considers the heart as one of the organs of the body, and sometimes he 

calls it an organ and sometimes it is called a part of body, he places it next to other organs, he talks 

about its interactions with other organs, and he explains different human behaviors based on the 

different states of their heart. Sometimes, for such a heart, organs such as eyes, ears, blood vessels, 

knots, and lust are considered, he explains how Satan finds his way into the heart through his entry 

into the heart vessels, and he gives other attributes to the heart which are, at least from the 

dominant view of the commentators of the Qur'an, descriptions of a nature other than the organ of 

heart. The sum of these descriptions has made it difficult to understand al-Ḥakīm al-Tirmidhī's 

mental picture of the Quranic concept of heart. In this study, by reviewing and categorizing his 

scattered explanations, we should reread his understanding of this concept from the heart. The 

hypothesis of this study is that Al-Ḥakīm al-Tirmidhī attributed immaterial effects such as light, 

knowledge, wisdom, emotional states and the like to the human physical heart, and explained all 

these attributes based on his medical knowledge about the human heart as an Iranian Ḥakīm. 
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 چکیده
  

تبیین مفاهیم قرآنی  حکیم ترمذی در جای وی  . یکی از این مفاهیم قلب است.  پردازدمیجای آثارش به 
اندام از  اندامی  به مثابۀ  بدن میقلب را  گاه  های  و  گاه  ه  ضع  ب  انگارد  دیگر  لقب میه  ضغ  م  و  دهد، در کنار 

ازها میاندام دیگر    نشاند،  با  آن  برپایۀ  میجوارح سخن  تعاملات  را هم  انسان  و رفتارهای مختلف  گوید 
چشم، گوش،  چون  همین قلب  اندامی اعضائی همبرای  کند. گاه نیز  های مختلف قلبش تبیین میوضعیت

د، و شهوت قائل ق  قلب   عروق  ورودش به راه یافتن شیطان در قلب از طریق شود، به تبیین شیوۀ می عروق، ع 
توصیفات ماهیتی غیر   قرآنکم از نگاه غالب مفسران  دهد که دستپردازد، و اوصافی دیگر به قلب میمی

را دشوار  قلب  مفهوم قرآنی  تصویر ذهنی حکیم ترمذی از  مجموع این توصیفات فهم  از قلب  اندامی اند.  
تبییندر این مطالعه با مرور و دستهکه  ست    کرده است. بنا او از قلب  های پرابندی  از این  کندۀ  درک وی 

کنیم.   بازخوانی  را  مطمفهوم  این  ترمذی فرضیۀ  حکیم  که  است  آن  نور،  عوارضی    العه  از  اعم  غیرمادی 
به همین قلب  ها  امثال آنحالات نفسانی و  حکمت،  معرفت، علم،   ه، و مجموع  جسمانی منتسب کرد  را 

 است. مثابۀ یک حکیم تبیین نموده ب انسان بههای طبّی خویش دربارۀ قلاین اوصاف را برپایۀ دیدگاه
 ضیق صدر، انشراح صدر. فؤاد، نفس، معرفت، ، قلبها: کلیدواژه
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 درآمد
المعجم المفهرس لالفاظ    کار رفته است )عبدالباقی،کریم به   قرآنبار در    132واژۀ قلب  

گسترده   قرآندر  (.  551-549،  القرآن شده  طیف  منتسب  قلب  به  انفعالات  یا  افعال  از  ای 
ها و حساسات و انگیزه گیری ا(، قلب مرکز شکل 46)حج/ گیرد است: تعقل با قلب صورت می 

می  معرفی  نمونه،  رفتارها  )برای  به:  شود  پرده  159عمران/  آل بنگرید  در  قلب،  کوری  از  یا   ،)
هر خوردن بر آن سخن می  (. این شواهد سبب  88بقره/ بنگرید به:  رود )برای نمونه،  بودنش، و م 

که   است  دیرباز  شده  از  قرآنی  مفسران  شیوه مفهوم  به  را  مختلفقلب  کنند  های  تفسیر  مثلًا  )ی 
 (. 5-3/ 3، احیاء علوم الدینغزالی،  بنگرید به:  

انجام شده است. در این    قرآن   مفهوم قلب در ای دربارۀ  در دوران معاصر مطالعات گسترده
کید     معنوی ساحت  روح و    قرآن  قلب مذکور درمراد از    کهاند  ورزیده مطالعات برخی بر این تأ

قل زاده،  رستمی ) و  فکر  فهم  »رابطۀ  با  ) ( 58-54،  «قرآنب  انسان  فْس   ن  همان  یا  پور،  دهقان ، 
؛ قراباغی، »اسباب قساوت قلب از  54«،  قرآن  »ماهیت، عوامل و آثار قساوت قلب از دیدگاه 

ند که مغز را  اه به گفتارهای دانشمندانی استناد کرد   رخی نیزب  ( است.10و حدیث«،    قرآن  منظر
کید نمودبر این    نمایانند، و ز تفکر می مرک  های عصبی فراوان موجود  ند که در قلب هم سلول اه تأ

به همین واقعیت راجع است   قرآن اشارات    بسااست و چه    به وقوع عمل ادراک در قلب انسان 
 (.117، «قرآن »رمز و راز واژۀ قلب در)احمدی، 

واژه  معنای  تاریخی  تحلیل  و  مطالعه  بر  غالباً  یادشده  مفاهیم  از  تفسیرها  د این  عصر  ها  ر 
بر ابهام اند. افزون نزول و سیر تحول تدریجی معنای اصطلاحات در فرهنگ اسلامی بنا نشده

در )نحل/    قرآندر  آن  ارتباط  یادشده در معنای تعبیر قرآنی قلب،   با مفاهیم دیگری همچون ص 
)اسراء/  106 ؤاد  ف  قصص/  36(؛  )نساء/  10؛  فْس  ن  و  یوسف/  65(،  نظر  53؛  به  مبهم  نیز   )

حاتم، ابی ؛ ابن 257،  153،  38/  2،  التفسیرقاتل،  ها را مترادف انگاشته )م  سد. برخی اینرمی 
بنگرید   ، سراسر اثر؛ نیز...بیان الفرقاند )شان فرق نهاده (، و برخی نیز میان 1373/ 4، التفسیر

 (. 126، «قرآن»معناشناسی فؤاد در زاده، حسنبه: 
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 طرح مسئله 
ق(، فقیه، محدث، و مفسر بزرگ مسلمان    300حدود  ـ  220حدود  زنده از  حکیم ترمذی )

پایه  از  نظری  و  تصوف  وی  گذاران  داشتن  است.  اندیشه آموزه به  تاریخ  در  اثرگذار  های های 
وی  گفته .  شودمی   شناخته  اسلامی  تفسیر  اند  به  رویکردش  در    قرآندر  چیز  هر  از  بیش 
در سلوک  گونه،  این و  جامد  بینجوی حکمت است؛ حکمتی که به پاکی قلب اشخاص  وجست 

اخلاقی  افرامعنوی   کمال  به  را  ترمذی«،   برساند  د  حکیم  تفسیری  نظریۀ  »مبانی  )مهروش، 
در جستجوی چنین حکمتی به ضرورت  شناخت انسان توجه  ویژه نشان  (. حکیم ترمذی  131

بحث  و  خویش  داده،  متعدد  آثار  در  را  منسجمی  و  پردامنه  حکومت دربارۀ  های  میان  ،  ربط 
انسان   وجودی  ابعاد  و  ولایت،  است  معرفت،  کرده  »مطرح  حکیم  انسان )پاکتچی،  شناسی 

 (. 78 ترمذی«،
،  ، فؤاد)سینه(  در قلب، ص  از مباحث پردامنه در آثار حکیم ترمذی نحوۀ تعامل نفس، روح،  

از  ای ضعه ب  از قلب همچون  گاهاو  .ها، و دیگر اعضاء بدن انسان است ها، کلیه کبد، طحال، ریه 
ی نمونه، بنگرید  براای دیگر با نام فؤاد قرار گرفته است ) ضعه کند که در جوف ب  گوشت یاد می 

ترمذی،   حکیم  النفسبه:  وی  (52  ،ادب  بندگان  را  بدن  اعضاء  و  پادشاه،  را  قلب  وی   .
د و اصل  می  خود را هم به توضیح همین معنا اختصاص    نوادر الاصول  از کتاب    220شناسان 
کار    ت قلب به مشیّ ایۀ توضیحات وی در آثار مختلفش، هر عضوی از اعضاء انسان دهد. برپ می 
ترمذی،    کندمی  الاصول)حکیم  چنان 45/  3،  نوادر  قلب  که  (؛  تمایل  انسان  هرگاه  چیزی  به 

ت مشیّ ؛ اما قلب خود برپایۀ  (258،  169-168/  3همان، )شود  به همان متمایل می  شبدن   یابد
می خدا   زیراکار  نکرده  خد  کند؛  واگذار  خود  غیر  به  را  قلب  ترمذی،  )است  ا  نوادر  حکیم 

و    (.53-45/  3،  الاصول ست  خدا  دست  در  ک  می که    قرآنقلب  ل  یس   ل  ی  اد  ب  ع  نَّ  »إ  گوید 
انٌ« لْط  س  مْ  یه  ل  بر قلب 42)حجر/    ع  را  ابلیس  که  دارد  به همین اشاره  نیست )(  حکیم  ها سلطه 

الامور  ترمذی، جای  61،  غور  وی  روایتی  دیگری  (.  دو  می نبوی  براساس  دارای  قلب  گوید 
رسد نوعی  کم در نگاه اول به نظر می ؛ تعبیری که دست (67/  1،  همان چشم و دو گوش است )

جازگویی است و مراد از آن برخورداری قلب اندامی از این اجزاء نمی  حال، تواند باشد. بااین م 
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توصیف   برای  مکرراً  را  بیان  همین  ترمذی  عمل حکیم  می نحوۀ  کار  به  اندامی  قلب  گیرد کرد 
 جا(.)مثلًا بنگرید به: همان 

شوند؛ مثل وقتی که  سو، موارد کاربرد قلب در مقام تقابل با بدن هم در آثار او دیده می ازآن 
دامت را به معنای ماندن  قلب کسی پیش خدا )همو،   م  111-110/  2،  نوادر الاصولن  سُّ و  (، یا ت 

گویی با رفتارهایی ازجمله دیدن آیندۀ افراد هنگام نظر به  معنای نوعی پیش  ( ــ به75)حجر/  
نمایاند.  ( می 88-86/  3چهرۀ ایشان ــ را نتیجۀ سوار شدن قلب بر مرکبی از نور خدا )همان،  

گزارد  ها فرق می از همین قبیل است وقتی که در توضیح  شیوۀ صبر، میان صبر  قلب و صبر  اندام
،  نحوی که قلب از پروردگارش راضی ه کنند؛ بخی با قلب و جوارح خود صبر می برگوید  و می 

بیان 316،  303،  290/  2همان،  )محفوظ است  ح از معصیت  و جوار  ها  (. مثال دیگر از این 
است:   کافران  و  مؤمنان  جسد  و  قلب  حیات  تفاوت  دربارۀ  وی  رده  توضیح  م  کافر  است  قلب 

 (. 221/  4همان، )اند زمان قلب و جسدش زندهم اما مؤمن ه باشد؛سدش زنده  ج هرچند 
از نگاه    قلب تعبیر قرآنی  که  دریافت    سادگی به توان  نمی حکیم ترمذی  گونه، با مرور آثار  این

اندام   به  آیا  به  گوشتی  او  یا  دارد  انسان ساحت  اشاره  ابهام   .غیرمادی وجود  البته  عین همین  ها 
ن روح، نفس فؤاد و صدر نیز مطرح است. خاصه  چودربارۀ درک او از برخی مفاهیم دیگر هم 

می  کار  به  دورانی  در  را  اصطلاحات  این  وی  که  کرد  توجه  این  به  فیلسوفان  باید  هنوز  که  برد 
پایه، لازم است که در  ها نرسیده بودند. براین شده برای آن مسلمان به معنایی اجماعی و تثبیت 

مت ادوار  در  که  معناهایی  بر  اصطلاحات  این  میان حمل  در  خاصه  و  اسلامی  فرهنگ  أخرتر 
 اند احتیاط شود. فیلسوفان مسلمان رواج یافته 
او از قلب دست یابیم.  درک  به  تفسیری پراکندۀ وی    ءبا مروری بر آرا در این مطالعه بنا داریم  

اولاً می  از نگاه حکیم ترمذی  بدانیم  ماهیت قلب چیست خواهیم  قلب در اصطلاح وی  ،  آیا   :
شود یا تعبیری برای اشاره به ساحت  ء ساحت مادی و جسمانی انسان تلقی می عضوی از اعضا

غیرمادی انسان است یا باید بسته به بافت کلام در هر جایی آن را بر معنایی متفاوت حمل کرد؛  
وای  مختلف  وجود انسان از دید حکیم ترمذی  ،  ثانیاً  ق  رابطۀ قلب انسان با ساحت  غیرمادی و 
شچه توصیف  است؛  گونه  و    ،ثالثاً ده  چیست  انسان  قلب  وجودی  و  چه  عوارض  تحولات 

 تواند بدهد.در آن، و هریک نیز متأثر از چه عواملی روی می  تغییراتی 



 ـ تفسیر حکیم ترمذی از مفهوم قرآنی قلب  15  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ  ــــــــــــــــــــ

  

 ماهیت قلب . 1
پاسخ  برای  پرسش در کوشش  به  است  گویی  یادشده لازم  کاربردهای  های  شواهد  نخست 

در مقام تقابل با بدن  هایی که از قلب  را مرور کنیم؛ خاصه در بافت قلب در آثار حکیم ترمذی  
 .سخنی رفته است جایگاه آن در بدن یا در مقام توضیح 

 ( اجزاء قلب 1ـ1
  از گوشت است   ایقطعه   قلب گوید  می وی    د. رشممی برای قلب اجزائی برحکیم ترمذی  

یکی  که  قطعه اند  قلب و فؤاد دو  .  جای دارد   شوددیگر که فؤاد نامیده می ای  قطعه   ر جوف که د
؛ برای نمونه  58/  3  ، 256،  62/  2،  الاصول  نوادر حکیم ترمذی،  )  ظاهر و دیگری باطن است 

شاء  .  (220/ 3همان،  )اند  قلب و فؤاد قرین یکدیگر  (.  120/  4همان، ، بنگرید به: مشابه فؤاد غ 
قلب است که دو گوش، دو چشم و یک باب دارد و قلب در جوف آن قرار  یا همان پردۀ روی   

گویی  گیرد می  است ؛  قلب  پیراهن  ترمذی،    فؤاد  جهت    .  (73،  الفروق)حکیم  به  را  دو  این 
توان دو  که می دیگر نامید؛ چنان توان به اسم  هم می  در امورشان راهی هم و  دیگرشان به هم زاقلت  ا  

برد   کار  به  هم  جای  به  را  فؤاد  و  قلب  ترمذی،  تعبیر  یاضة)حکیم  برای  31-30،  النفس   ر ؛ 
 ( 58،  المسائل المکنونه؛ همو، 87-86، منازل القربه  بنگرید به: همو،  ، ابهمش عبارات 

نیز در مواضعی میان قلب و فؤاد فرق نمی  گزارد. مثلًا در جایی  ظاهراً حکیم ترمذی خود 
که  می  باب دارد و صدر    ،دو گوش   ،قلب دو چشمگوید  منزل  و یک  آن است )حکیم  )سینه( 

گفته به فؤاد منتسب کرده  ه، اجزائی را که در عبارات پیشگون این  (.52،  ادب النفسترمذی،  
تری از بندی پیچیدهکند. حکیم ترمذی در جای دیگر صورت چون اجزاء قلب یاد می است هم 

ترین لایۀ  دهد: درونی ها ست ــ ارائه می اجزاء قلب ــ یا شاید اجزائی که قلب هم یکی از آن 
آن   روی  باب است،  ل  انسان  قلب،  درون  سینۀ  آن  غاف، روی  ش  آن  روی  دارد،  قرار  القلب  ة   بَّ ح 

لاف، روی آن ضمیر، و روی آن فؤاد کشیده شده است؛ چنان  ها را  که هریک از اینروی آن غ 
این  می  از  یکی  به  را  انسان  احوال  و  رفتار  از  هریک  وی  انگاشت.  دیگری  قلب   منزلۀ  به  توان 
 (.30-29،  مورغور الا دهد )حکیم ترمذی، ها نسبت می لایه 

حشاء ــ یا همان اندام گوید  قلب می   ر  ص  گوش و ب  چشم،  وی در سخن از   های از میان همۀ ا 
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ــ خدا   انسان  قلب  درونی   که  دو چشم  او    به  است  فؤادش  عطا کرده  دارندبر  دو  خدا  .  جا  در 
ر« یا به عبارت دیگر، نور بصیرتی    قلب    چشم   ص  مور و غائب  قرار داده است که باطن اانسان »ب 

را می  معاینه و مشاهده کنداوقات  قلب  .  تواند  به  را  با  داده است که  سمعی  نیز،  آن کلام خدا 
 (.89، 67/ 1، الاصول  نوادر ؛ همو، 86، منازل القربهحکیم ترمذی، )  شنودمی 

ر یا همان نور  بصیرت  قلب افزون بر آگاهی  ص    تواند برای افراد بخشی از بواطن  امور دنیا می ب 
؛ زیرا که خدا خود نور  (105/  4، نوادر الاصولحکیم ترمذی،  ) راهی به سوی خدا نیز بگشاید 

(. درکل به باور او  35؛ قس: نور/  88/  3تواند از چنین نوری پر شود )همان،  است و قلب می 
ر قلب    و با تابیدنش بر قلب، شودمی عارض قلب بر  که  است چیزی از جنس نور انسان  فهم   ص  ب 

می  ترمذی،    گشایدرا  الاصول)حکیم  باور  136/  1،  نوادر  که  قدما  دیدگاه  مطابق  ــ  لابد  (؛ 
با گشوده  داشتند رؤیت وقتی روی می  معنا که  این  به  ــ  برسد  به اجسام  از چشم  نور  که  دهد 

عارض  امور  به  قلب  ر  
ص  ب  یا همان  نور  قلب،  بصر  می شدن  اینشده  و  فهم  افتد  به  انسان  گونه 

 کند.دست پیدا می 
های قلب گشوده باشند این  تاباند و اگر چشمخداوند نورهای مختلفی دارد که بر قلب می 

معرفت  درواقع،  یا  ــ  می نورها  پیدا  راه  قلب  در  ــ  نور  ها  خدا،  عظمت  نور   عقل،  نور   کنند: 
،  غور الامورها )برای انوار مختلف، بنگرید به: حکیم ترمذی،  رحمت خدا، نور یقین و جز آن 

دست 112-113 بهره (.  با  تنها  نیز  فهم  بالای  مرتبۀ  یعنی  یقین  به  قلوب،  یابی  بصار   ا  از  جویی 
 (. 189/ 1، همان ) پذیر است یابی انوار مختلف به قلب، امکان یعنی لابد با راه 

و   یا  از اجزاء دیگر قلب  نگ( قلب    یاط ن  را   ی آن  ذحکیم ترم .  رگ قلب است همان  تین  )آو 
گوید روح ــ یا همان  اند. او می ین رگ طنابی است که قلب را از آن آویخته خواند؛ گویی امی 

ماغ انسان جای دارد، ولی به همین  2توان  حرکت و قوۀ حیات )بنگرید به: بخش  ( ــ گرچه در د 
تین  قلب آویخته شده است  در حکم افسار  به بیان دیگر، رگ  قلب (.  180/  4  ،101/  3همان،  )و 

یاضة النفس کیم ترمذی،  ح برای روح است ) یا همان  رگ باز شود روح  بند  این  اگر  و    ( 31،  ر
رد  به باور او، روح یا همان توان  حرکت و قوۀ    . توان حرکت از دست خواهد رفت و فرد خواهد م 

به سراسر بدن رسانده می  (.  180/  4  ، 101/  3همان،  )شود  حیات از همین رگ قلب است که 
قلب در فردی  روح  یا همان  حیات  این قوۀ حرکت و  هرگاه   در کارها تواناتر    ش همافزایش یابد، 
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 (.105/ 4،  نوادر الاصولهمو، )شود  می 
شود  محکم بسته می ها  دارد که با آن نیز  هایی  قلب گره ها، به نظر حکیم ترمذی  بر اینافزون 

ها  از آن گره حکیم ترمذی  .  آیدها خللی افتد به لرزش درمی ماند یا اگر در آن و در جای خود می 
د  با تعبیر » ق  گونه،  و این   کندمی محکم  را  ها  این گرهان  ایم  گویدوی می   کند.یاد می   «قلب ال ع 

 (.169/ 3شود )همان، موجب تقویت ضمیر، و درنتیجه راسخ شدن عزم فرد می 
 چون عاملی مؤثر بر رفتار قلب هم( 2ـ1

بازپچون یک نظام حکومتی   همرا  رفتار انسان  حکیم ترمذی   د که دارای  نمایان  می ادشاهی 
و   تی  خزانه  یَّ ع  ر  و  پادشاه،  قلبْ   :است فرماندهان  جوف    آن  خزانه   و  که    ایقلب  آن است  در 

نیز همان دو چشم قلب هستند که روی فؤاد  .  جای دارندمعرفت  های  گنج پادشاه  فرماندهان 
دارند.   قرار  قلب  دربرگیرندۀ  پردۀ  اوزیر  هم  عقل  یعنی  پادشاه  با  این  تنها  قلب  و چشمان   ست 

صدر ی  تحت  فرمان پادشاه اند.  ت و نواح یَّ ع  ر  تواند ببیند. اعضاء بدن هم  تابیدن پرتو  عقل می 
رگ  پادشاهی قلب است   (. 40/  4، نوادر الاصولحکیم ترمذی، )نیز ا 

آن  سبب  وی،  باور  می به  قلب  را  قلب  متحول  که  یعنی  تقلّب  قدرت  که  است  همین  نامند 
برای خدمت شدن   را  قلب  خدا  دارد.  ازهمینرا  و  است  آفریده  اذن  گزاری  به  قلب  که  رو ست 

ب  آن یعنی خدا تقلب دارد و دچار تحول می  لِّ ق  شود. خدا هرکس را که برای خدمت به خود  م 
می  قلب  دارای  باشد  خاصی آفریده  وضعیت  از  برخورداری  مستلزم  خدمتی  هر  زیرا  گرداند؛ 

  المسائل  همو،  ؛88، 87،  القربهمنازل حکیم ترمذی،  )شود  حاصل می   است که با تقلب قلب 
 (. 59،  المکنونه

نور معرفت و علم و عهد.  دهد:  این تحول در اثر تابیدن سه نور مختلف در قلب روی می 
تر در قلب قرارداده شده است و با همین نور است که سه نور دیگر به  نور »حیات  بالله« پیش 

حکیم ترمذی قلب معدن نور  بر پایۀ تبیین  گونه،  . این (87،  منازل القربه  رسند )همو،قلب می 
به »است   را  آن  بابت  این  از  نان آتشئیدف    بز  خ  و  یا  بریان تشبیه می «  و  گوید  . وی می کنددیده 

بّش را می  .  (52،  النفسادب همو، رب است )نور  نور  آن شناسد؛ زیرا نوری که در قلب است ر 
یعنی بّ  ح  گوید  نامد و می می القلب  ة بَّ ح  کنندۀ نور خدا ست  را که دریافت   وی بخشی از قلب 

القلب   ة  بَّ ح  همین  از  که  شده  نامیده  ب  ح  خاطر  همین  به  و  است  ریشه  همین  از  نیز  دوستی 
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 (.  53، ادب النفسحکیم ترمذی، )نشأت گرفته است 
ای است  ضغه گوید قلب م  (، می 22)زمر/  سلام« لإل    ه  در  ص   ه  اللّ   ح  ر  ش   نْ م  ف  أ  آیۀ »تفسیر  در  او  

چه  خلق کرده است؛ یعنی از آن   های زیرین زمینیعنی خاک   طانت ارض که خداوند آن را از ب  
قلب معدن معرفت  شده است که  سبب  افزاید همین  . وی می پای ابلیس به آن نرسیده است   ردِّ 

تواند  همه می که شیطان باایناو البته معتقد است     (.62-61،  غورالامورحکیم ترمذی،  )باشد  
و  در بدن  قلب جایگاه اندام با تبیینی از  کوشد راهی برای ورود به قلب  اشخاص بیابد. سپس می 

با   آن  بدن ارتباط  چه  عروق  شیطان  دهد  افراد  توضیح  قلب  به  را  خود  عروق،  طریق  از  گونه 
ای است مسیر عروق به قلب حفره   بر پایۀ تبیین وی، در پایان   کند.می راه  ها را گم رساند و آن می 

 .جا()همان  شود که شیطان با راه یافتن به آن خرسند می 
او   باور  می   قرآن در  که  این به  برخورداران  شود  گفته  جز  را  کسی  قیامت  قلب سلیم  از  روز 

گاه قلب و عروق کسی آسیبی دید و  (، مراد همین است که هر89شعراء/  ای نخواهد بود ) بهره 
ب  ورود    راه   غور  حکیم ترمذی،  )از دست خواهد رفت  ن گشوده شد، سلامت قلبش  ه آشیطان 

و راه ورود  شیطان   (. قلب سلیم آن قلبی است که از آن ریشۀ عروق برکنده شود 62-61، الامور
بادی ل  إ»تفسیر  در    (.62،  همان )  بالکل سد گردد مْ س  ل    یس  نّ ع  یْه  ل  نیز    (65لطانٌ« )اسراء/  ک  ع 

مرمی  بر  گوید  شیطان  که  است  آن  نمی   قلوب اد  راه  خدا  ترمذی،  )  یابدبندگان  غور  حکیم 
های ایشان ؛ لابد به همین معنا که راه ورود شیطان از طریق همین عروق به قلب (61،  الامور

البته برای مسدود ماندن راه ورود شیطان به قلب لازم است که طبیعت قلب    مسدود شده است.
د. قلچنان  ، و طبع  نمناک ها  های زیرین زمین آفریده شده، و این خاک ب از خاک که هست نمان 

دیر  سبب خواهد شد که   هی که لطیف است بر آن نتابد، قطعاً اگر نور ال  .  یابس و خشن است   آن 
زود   بازگردد  یا  خشونت  و  یبوست  همان  یعنی  خود  اصل  اینبه  ورود شیطان و  برابر  در  گونه، 
 (.جاهمان )پذیر باشد آسیب 
 ( جایگاه قلب در بدن 3ـ1

چون بخشی از بدن بسیار است. یک نمونه از این  کاربردهای قلب در آثار حکیم ترمذی هم 
دربارۀ   وی  توضیحات  در  را  زبان  قبیل  با  قلب  دیدمی رابطۀ  زبان  .  توان  ترجمان  وی  قلب    را 

،  228/  2  شوند )بنگرید به: همان،مکنونات قلب هرکسی روی زبان او آشکار می   :شناساندمی 
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آن مطالب دوباره کند و  پرتاب می   ی دیگران هامطالب را به گوش یک نفر  زبان  (. بعد،  101/  4
(. از نظر  192/  2،  نوادر الاصولحکیم ترمذی،  )یابند  راه می    آن افراد به قلب  ها  از طریق گوش 

ته علم زبان که قلب نیز نوعی از علم دارد و البحکیم ترمذی زبان هم نوعی از علم دارد؛ چنان 
 (. 302/ 2گیرد )همان، از علم قلب سرچشمه می 

کبد از سمت راست به قلب متصل    : دارد   ی با کبد و طحال هم ارتباطانسان  قلب  به باور او  
  قرآن پیامبر )ص(  یک بار وقتی    کهبسا حرارت قلب سبب سوختن کبد شود؛ چنان است و چه 

و  می  اای  شنونده خواندند  الاهی  آیات  شنیدن  و  با  کبدش  درگذشت  فتاد  گفتند  )ص(  پیامبر 
گیرد حرارت قلب آن فرد موجب سوختن کبد او  حکیم ترمذی از این نتیجه می .  سوخته است 

سو،  ازآن   (. 330/  2؛ نیز بنگرید به: همان،  253/  2،  نوادر الاصولشده بود )حکیم ترمذی،  
(.  3/  4همان،  )د جای دارد  پذیر است که در کباستقامت قلب در راه خدا نیز با نیرویی امکان 

نیز هم  به قلب و کبد هردو منتسب کرده است )همان،  حکیم ترمذی گاه مهربانی را  /  2زمان 
19 ،190-191 .) 

دارند؛ چنان  تنگاتنگ  ارتباطی  قلب  با  بدن  اگر دبه باور حکیم ترمذی اجزاء مختلف  ر  که 
بیفتد   اتفاقی  بقلب  هم  گردنش  رگ   شود،  فردی غضبناک  مثلًا  می و  قرمز  اد  چشمانش  و  کند 

ریه باد  نیز، با ورود  ترس به قلب،    (.74/  1،  نوادر الاصولحکیم ترمذی،    بنگرید به:) شود  می 
صدر  می  و  می )سینه(  کند  به تنگ  می نحویشود؛  تکان  مکانش  از  قلب  لرزش    خورد که  به  و 

ق  در است  ص در  که  نیز  مکان قلب تنگ شود موضع تدبیر  صدر یا همان  . وقتی  آیددرمی  ضیَّ م 
دستورها  و  گیرد  صورت می ها  و تدبیر امور با آن اند  گشوده شود؛ زیرا چشمان فؤاد در صدر  می 

؛ نیز، برای تأثیر شک و تردید بر قلب  148/ 4همان، شود ) صادر می مختلف جا به جوارح از آن 
 (.148-147/ 4و سایر اجزاء بنگرید به: همان، 

می  ترمذی  ص حکیم  در  قلب  است  گوید  قلب  عمل  میدان  صدر  و  دارد  جای  )سینه(  در 
را  آن  رو نیز  است و ازهمین  امورمصدر  مبدأ صدور اعمال و  (. به باور او صدر  66/  1)همان،  

ترمذی،  )اند  نامیدهصدر   هم418/  1،  الاصول  نوادرحکیم  ترمذی  حکیم  معتقد  چنان (.  که 
می  اطاعت  او  قلب  از  انسان  مختلف  جوارح  اعماست  اندام کنند،  نیز  ال   صدر  به  گاه  را  ها 

لان  فکر در صدر و  جای داشتن  34/  4دارد )همان،  منتسب می  و  تدبیر و فکر  (. گاهی هم از ج 
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حال، نباید پنداشت انتساب این عوارض به صدر از  (. بااین 50،  39/  3گوید )همان،  در آن می 
جازگویی، و صرفاً به خاطر وجود قلب در صدر است. از ن گاه حکیم ترمذی دیگر اعضاء  باب م 

فْس هم در  موجود در صدر یا نزدیک به آن مثل ریه  ها و طحال هم بر اعمال فرد اثرگذار اند، ن 
این  و  است،  ساکن  می صدر  او  قلب  بر  فرد  سینۀ  که  تأثیراتی  مجموع  را  گونه،  رفتارش  گذارد 

یاضة النفس دهد )حکیم ترمذی،  شکل می   (. 31، ر
ی در  ساع و انشراح تّ ا  شود  در قلب وارد  ایمان و یقین    نور    ترمذی، وقتی بر پایۀ تبیین حکیم  

آن   اتفاق می نتیجۀ  وقتی کسی دچار    (.418/  1،  الاصول   نوادرحکیم ترمذی،  )  افتددر صدر 
می  هضم  یابد  راه  آن  در  فکری  هر  شود  قلب  اتساع  و  صدر  دشواری  انشراح  به  را  فرد  و  شود 

که اگر غذایی ناگوار باشد شخص  و لابد چنان   د، شوه هضم می که غذا در معدافکند؛ چنان نمی 
 (. 152/ 1، کند )همان اندازد، سینۀ تنگ هم فرد را دچار دشواری می را به تلاطم می 

فْس در صدر انسان سبب می  وای ن  شود فضای سینۀ انسان تاریک شود  به باور او، حضور ه 
میان دو چشم قلب و  شود  نباشتگی موجب می و دودها و غباراتی بر قلب انباشته گردند. این ا

حائل غیبی  امور  ای سو،  ازآن   (. 292/  1،  همان ) افتد    ی رؤیت  نور  تابش  قلب با  در  یقین  و    مان 
،  212، 146/  1،  همان )شود کند و جا برای رؤیت چشمان  قلب گشوده می وسعت پیدا می   سینه

صدر با  اشیاء را از بین برد. هرچه    بستگی قلب به دل   توان تنگی صدر و با نور  یقین می   (.288
به    یقین   برسدبیش   نورانیت بالاتر  نیز  انشراح  ،  تری  می بیش صدر  /  4همان،  )  شود تر 
و باثبات  امورش آرام و مطمئن  کند و قلب  شخص در همۀ  ، سینه درخشش پیدا می (148-149
 (.152، 146، 145/ 1همان، بنگرید به: ؛ نیز 271/ 1، همان )  شود می لرزش و بی 

م  ل    نْ م  آیۀ »و    در تفسیر  توان دید. مثلًا  ای چند می از آیه حکیم ترمذی  همین درک را در تفسیر  
انسان   ایمان در قلب   گوید خدا با قرار دادن نور  (، می 40« )نور/ ور  ن    نْ م   ه  ما ل  ف   نوراً   ه  ل   الله   ل  جع  ی  

به    کهسان ؛ آن دهدصدر می   به او حیات و شرح   گویا شود )حکیم  وحدانیت خدا  یان   بزبان او 
 (.270/ 1، نوادر الاصولترمذی، 

شود و  ای است که در سینه بر قلب انباشته شده است و مانع قلب از رب می خطیئه تاریکی 
از ملکوت می  تفسیر    (.279/  1همان،  کند )قلب را مسجون و محجوب  الله  ر  ش    نْ »أفم  در    ح 

همان ایمان است که  گوید مراد از نور  می نیز  (  22ه« )زمر/  بِّ ر    نْ م    ور  ی ن  ل  ع    و  ه  ف    لإسلام  ل    ه  در  ص  
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های مشابه،  ؛ نیز، برای نمونه 271/  1آورد )همان،  فرد برای او شرح صدر می تابیدن در قلب  با  
 (.99-98/  4، 378،  240/ 1بنگرید به: همان، 

 . رابطۀ نفس، روح و قلب 2
فْس از نگاه حکیم ترمذی حقیقتی مت غایر با روح، و هردو البته در بیان  وی متغایر با چیزی  ن 

رسد مراد از روح  شود. به نظر می است که در عصرهای متأخر فرهنگ اسلامی روح نامیده می 
در آثار حکیم ترمذی همان قوۀ حرکت در وجود فرد است؛ یک جور باد که وقتی خدا انسان را  

که سراس را دمید  آن  او  آفرید چنان در  آن پر شد )کامل  از  انسان  غور    حکیم ترمذی،ر وجود 
تین یا همان رگ  (. سکونت 67،  الامور ماغ انسان است؛ اما بند  روح به و  گاه اصلی روح در د 

قلب بسته شده است؛ یعنی اگر آن رگ بگسلد روح از بدن رها شود. اصل  وجود انسان همان 
(. اگر این باد از  180/  4،  ر الاصولنوادروح او ست که بر قالب  بدن سوار شده است )همو،  

رفاً قالبی بدن کسی خارج شود بدنش لاشه ای از گوشت و استخوان بیش نیست؛ زیرا جسد ص 
 (.183/ 4برای روح است )همان، 

 ( ماهیت نفس1ـ2
به  بدن  در  ترمذی  حکیم  باور  بسیار  به  نیز  نفس  ماهیّت   و  دارد  حیات  هم  فْس  ن  روح،  جز 

که قلب و فؤاد قرین اند. روح و نفس  چنان دیگر اند؛ هم و روح قرین یک شبیه روح است: نفس  
ها هم حیات  ( و در هردوی آن 183/  4،  نوادر الاصولهر دو از جنس باد اند )حکیم ترمذی،  

با این فرق که روح آسمانی است،  117/  3یا همان قوۀ تحرک قرار داده شده است )همان،   (؛ 
انسا  در  آن را  از روح خود  به  خدا  و  دارد  انسان است، طبع  سرد  ر  

س  دمیده است، ساکن در  ن 
می  خدا  و  طاعت  دارد،  گرم  طبع  است،  شده  خلق  خاک  از  و  است  زمینی  فْس  ن  اما  خواند؛ 

فْس  خود می رو شهوات را برمی ازهمین ن  با  شنود؛  بیند و می نوشد و می خورد و می انگیزد. فرد 
 جا(. کند )همان و لطف می  ورزد اما با روح خود حیاء و عفّت می 

ف کردن کار روح  فْس است. برای همین و با توجه به تفاوت طبع این   ، پ  س  و تنفّس کار ن  ف  دو ن 
ف سرد است )همان،   جا در تمام بدن منتشر (. روح در سر ساکن است و از آن 217/  3گرم و پ 

طن )حفرۀ درون بدن( ساکن است و از آن می  گردد.  همه جا سرازیر می   جا به شود؛ اما نفس در ب 
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ن  خودش )سر( فشرده می وقتی کسی لب 
سک  شود  هایش را روی هم بفشارد و پف کند، روح در م 

که لب  بعد  می و  را  می هایش  بیرون  فشار  با  فْس  گشاید  ن  و  کند  باز  را  دهانش  اگر  وانگهی،  آید. 
 جا(.رود )همان فشرده شود و هوا در سینه حبس شود، هنگام خروجش بادی داغ بیرون می 

یافته  انتشار  بطن  فْس که از  ن  و  از سر  به خواب می وقتی روح که  فرد  به هم برسند  رود  اند 
که در فلسفۀ طبیعی باستان هم بازتابیده است،  (؛ لابد، چنان 165،  المنهیات )حکیم ترمذی،  

م که مطابق طبع  طبع میل به بالا دارد به پایین میل نموده، و نفس هکه روح که به به خاطر این
گونه رخوت بر فرد غالب شده است.  خودش در پایین ساکن است بالا رفته و حاکم شده، و این 

فْس خارج می  نوادر  ماند )همو،  های قلب متصل می شود؛ اما بند  روح به رگ در وقت  خواب ن 
 (. 117/ 3، الاصول

فْس که  که فرد موقع بیدار شدن از خواب احساس سرما دارد به خاطر  این همین است که ن 
می  خارج  او  از  است  دارد  گرم  انسان  فقط  را  روح  اما  دارند؛  جانوران  همۀ  را  فْس  ن  شود. 

)همو،  )همان  است  بدن  در  روح  بقاء  ادامۀ  به  منوط  البته  هم  فْس  ن  حیات   الاعضاء  جا(. 
از بدن، نفس هم خارج می 37،  والنفس با خروج روح  دیگر،  بیان  به  مثال  الاشود )همو،  (. 

والسنه الکتاب  دقیق 26،  من  بیانی  به  یا  می (؛  خارج  روح  وقتی  و  تر،  جامد  هم  خون  شود، 
خته می  فْس جمود پیدا می ل  ن  (؛ و باز به بیانی دیگر، وقتی انسان 305کند )همان،  شود و بعد 

می می  خارج  روح  می میرد  بازگرفته  فْس  ن  از  هم  امکاناتش  و  دنیا  و  )همو،  شود  نوادر  شود 
 (.190/ 3، لاصولا

فْس هم تأثیراتی بر فقط روح نیست که می  فْس تأثیر گذارد. ن  تواند با خروجش از بدن بر ن 
فْس در اثر شهوات ثقیل شود روح  آن فرد نمی  ن  تواند از فرد جدا شود و به  روح دارد. مثلًا اگر 

م ــ کسب جای دورتری برود و آگاهی  سُّ و  کند؛ اما اگر فرد با    ای از جاهای دیگر ــ از جنس ت 
می  آزاد  نفس  سلطۀ  از  روح  بکند،  پاک  را  خود  نفس   می ریاضت  و  دوردست شود  از  ها تواند 

 (. 115/ 2  ،نوادر الاصول حکیم ترمذی،آگاهی یابد )
فْس در حفرۀ درون بدن هم ریه  فْس در  جایگاه اصلی ن  ها ست. برای درک جایگاه و کارکرد ن 

ن و کارکرد هریک را از دید  حکیم ترمذی بازشناخت. اگر عروق را  بدن باید اعضاء  مختلف  بط
اند، به باور وی کبد جایی  هایی فرض کنیم که اجزاء مختلف بدن را به هم بستهچون طنابهم
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ها از  رسند. بخشی از این رگ دیگر می اند به هماست که عروقی که از جاهای مختلف  بدن آمده
د به معده می  ب 

شود و سپس با حل شدن در خون در عروق جاری  معده غذا آرد می روند. در  ک 
یاضة النفسگردد. در یک سوی دیگر  عروق طحال قرار دارد )حکیم ترمذی، می   (. 31، ر

زنده   برای  ریه  با  فْس  ن  و  است  ریه  در  نفس  سکونت  محل  است.  ریه  نیز  دیگر  سوی  در 
س ماندنش تنفس می  ف  شود. در میان قلب  سوراخ بینی جاری می   ها از ریه در دهان و دو کند و ن 

وزد که در اصل از آتش  جهنم  و ریه هم ظرف نازکی قرار دارد که در آن بادی بسیار ملایم می 
فْس را سرزنده  ها جاری می خلق شده است. این باد که شهوت نام دارد مثل خون در رگ  شود و ن 

)همان می  »ه  کند  تعبیر  با  باد شهوت  این  از  گاه  می جا(.  یاد  نیز  فْس«  ن  وزیدن  وای   زیرا  شود؛ 
فْس  انسان است )حکیم ترمذی،   نفّس  ن  از  گونه،  (. این 115،  ادب النفس چنین هوایی نتیجۀ ت 

معدن  فْ ن  وی    دید   است ه  ش    س  )همو،  وات  حرص  مثل   شهواتی  الاصول؛  یا  248/  3،  نوادر   )
)همان،   مفتون که    (169/  3خیانت  را  می   و  قلب  کور  و  ر  )ن کنک  آن    (214/  2همان،  د  در  یا 

واجس و خطوراتی پدید می   (، یا  39/  3آفرینند )همان،  سوءظن می  آورند که قلب را به بیراهه  ه 
اند ها نهی شده د که از آن ندار ری وامی و جوارح را به ام (، و درنتیجه،  99/  3کشاند )همان،  می 

 . (216-215/ 1همان، )
 ( دشمنیِ نفس با قلب 2ـ2

چون یک نظام حکومتی است با  تر نیز یاد شد، به باور حکیم ترمذی قلب هم پیش  کهچنان 
در یعنی در   فس  انسان مثل دشمنی خانگی در ص  فْس دشمن خانگی او ست. ن  ن  قوای خود، و 

رگ  پادشاهی  قلب نهان شده، و منتظر فرصت است     (. 40/  4،  نوادر الاصولحکیم ترمذی،  )ا 
ها میان قلب و  ها و دشمنی کوشد این تقابل می  الفروقکتاب ثرش جای احکیم ترمذی در جای

دو بر  نفس را تبیین کند و سرزدن هریک از رفتارهای انسان را نتیجۀ پیروزی جنود یکی از این 
قلب  نتیجۀ غلبۀ  پسندیده را  رفتارهای  و    ، نفسنتیجۀ غلبۀ  ناپسند را  دیگری بداند. وی کارهای  

داشته  ابراین   است.دانسته  انسان   مشابه  قوایی  خود  از  هم  نفس  که  داشت  انتظار  باید  ساس، 
چون ظروفی در  همدو س هرقلب و نفْ راه نیست؛ زیرا در آثار حکیم ترمذی  باشد. این انتظار بی 

نیرو  علم، ذهن، عقل، معرفت، و    خداند که  ابازنموده شده گرفته در سینۀ او  و جایانسان  وجود  
 (. 111/ 4، نوادر الاصولبرای نمونه، بنگرید به: حکیم ترمذی،  ) هردو قرار داده است را در  
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انسان دو جور نفس دارد: یکی پنهان و دیگری آشکار. نفس  پنهان مذموم است و سر به راه   
به قول  خیر نمی  غور    حکیم ترمذی،( بسیار امرکننده به بدی است )53)یوسف/    قرآنآورد و 

فْس  پنهان از پست 38،  الامور ین خاکی خلق شده که وقتی ابلیس در مقام سردستۀ جنیان تر(. ن 
می  بر زمین حکومت  برخی روایات(  است )همان،  )طبق  بوده  نشیمنگاه وی  فْس   40کرد  ن   .)

(. اگر قلب توانست  38، غور الامور حکیم ترمذی،آشکار تابع  کسی است که بر آن غلبه یابد )
پیر او  کند  پیدا  پادشاهی  نفس  بر  عقل  نور   در  با  که  است  همان  این  کرد.  خواهد    قرآنوی 

رًا«( گفته شده است 30عمران/  )آل حْض  یر  م  نْ خ  تْ م  ل  م 
ا ع  فْس  م  د  کلُّ ن  ج 

، یا همان نفس  »یوْم  ت 
می یافته اطمینان  گفته  که  )فجر/  ای  بازمی 29-27شود  خدا  سوی  به  ترمذی،  (  )حکیم  گردد 

بااین 40-39،  الامور  غور همین  (.  می حال،  نیز  ناپسند  نفس  تمایلات  و  شهوات  مرکز   تواند 
تواند قلب را بیمار  شود و اگر چنین شد و قلب را در اسارت خود گرفت  و بر آن غلبه کرد می 

 (.8، الفروقکند )حکیم ترمذی، 
می  انسان  هم نفس  زیرا  بکند؛  نیز  وسوسه  را  او  وسوسه چنان تواند  انسان  از  که  بیرونی  ای 

نسیان هم دارد که  کند، وسوسه همان شیطان دریافت می   جانب جنّیان یا گری درونی از جانب ا 
( ست  او  خود  فْس   ترمذی،ن  الاصول  حکیم  به 66/  1،  نوادر  نفس  آن (.  وسوسه  جز  خود  که 

وسوسه می  برای  شیطان  معبر  می کند،  راه  یک  از  تنها  شیطان  هست.  نیز  به  گری  را  خود  تواند 
به قلب منتهی  قلب انسان برساند و آن از   فْس است؛ زیرا نفس عروقی دارد که سر  آن  ن  طریق 

د و در آن پیش برود، به دلیل تنگنای خروج تعرّق می می  کند.  شود. اگر شیطان به عروق راه یاب 
ق  شیطان به آب  رحمت  خدا که در این عروق جاری است می این ر  آمیزد. وقتی این آب  گونه، ع 

رس  قلب  به  عروق  در  می جاری  قلب  بر  را  خود  اثر  می ید  بیمار  را  قلب  و  )گذارد  حکیم  کند 
(. هرگاه خدا بخواهد کسی قلب سلیم پیدا کند و از اولیاء خدا بشود  61،  غور الامور  ترمذی،

( همین  89کند )شعراء/  یاد می   قرآنبندد. قلب سلیم هم که  بالکل راه عروق  او را به قلب می 
 (. 62، غور الامور حکیم ترمذی،قلبی است که عروقش مسدود شده باشند )

فْس را از شهوات سیراب  شیطان برای این که خود را از طریق  عروق  نفس به قلب برساند، ن 
می می  برآورده شوند سرحال  وقتی شهواتش  نفس  آن شهوت کند.  به سوی  و  می شود  شتابد  ها 

فْسش قوی و چالاک می 29/  2،  نوادر الاصول  ،همو) شود و  (. کسی که به شهوات بپردازد، ن 
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می  اسیر  را  می قلبش  مشغله  به  را هم  و روحش  )همان کند  فرد  116/  2  ،افکند  بر  نفس  اگر   .)
بر   فْس  ن  قلب،  جای  به  که  معنا  این  به  لابد  یعنی  بود؛  خواهد  سینه  در  او  سلطنت   شود  چیره 

 (. 117/ 1وجود شخص حکم خواهد راند )همان، سراسر ملک 
 قلب و نفس ات متقابل تأثیر( 3ـ2

می  قلب  و  نفس  ترمذی  حکیم  باور  باشند.  به  تأثیرگذار  هم  روی  هنگام  توانند  در  نفس 
فردْ  قلبْ   آسودن   و  است  آرام  و  م  مفتوح   ساکن  و  قشر  الباب،  حکیم  )الغطاء  منکشف النور، 

/  4همان،  )  گردد قلب نیکو می دار شود  اگر این آرامش ادامه   .(25/  4،  نوادر الاصولترمذی،  
 ـ100 ـ عاملی  را  آرام  نفس   این  اما هرگاه  ]تنفس    (؛  نمود،  ــ تحریک  نامشروع  نگاه  یک  مثلًا 

کند و با رسیدن به قلب ایمان و حرارت  نفس یا همان هوای[ نفس در همۀ بدن جریان پیدا می 
در می  کَّ دیده شده  نسبت به چیز یا کسی که  آن  پوشاند و در  را می آن    ایهمعرفت سازد،  آن را م 

 (.178-177/ 3همان، ) کند می تگی بس دل  است ایجاد
قلب و ساحتش  صورت   شود حرارتی دارد که  احوال نفس ایجاد می درنتیجۀ  که  نیز  حی  ر  ف  

می   صدریعنی   این  ؛دسوزان  را  صدر  تا  هم که  قلب  خشنبستری  چون  برای  و  و    ناهموار 
  ، ور شودپرتوهای حرص شعله اگر در اثر چنین فرحی مثلًا  (.  99/  4همان،  )ردد  استفاده گبی 

را از دست  نورش  گردد و  تاریک می بسی  سخت و  هم  کند و صدر  را پر می فضای درون    دودش 
می   ی فرح چنین  دهد.  می  شاداب  را  برمی نفس  را  شهوات  می کند،  را  قلب  و  میراند انگیزد 

  ، کند )همان اگر آن را نمیراند، به خاطر حرارت شدید خود آن را کور و کر می   جا(. حتی )همان 
همین (.  146/  2 می از  خدا  از  )ص(  پیامبر  که  ست  نفس  رو  آفات  از  را  قلبش  بپاید  خواهد 
به) ترمذی،  :  بنگرید  این(.  227/  2،  الاصول  نوادرحکیم  قلب  فْس  هرگاه  ن  زندان   به  چنین 

امکان   شود  داشت   ت بازگش گرفتار  نخواهد  را  خدا  می به  مانع  فْس  ن  حجاب   زیرا  که ؛    شود 
و شکر   یابند  استغفار  خلاصی  یگانه  (.  213/  2همان،  )تحقق  از عذاب  راه  و  نیز  قلب  توبه   ،

 (. 191/ 3همان، بازگشت به سوی خدا ست ) 
بر  قلب  سو،  ازآن  می   نفس هم  یکی  تأثیراتی  قلب  و  نفس  جنس  چون  مثلًا  بگذارد.  تواند 

شود و یبوستش از  اگر نور خدا در قلب تابید و آن را مرطوب کرد، نفس هم مرطوب می   است،
می  فرومی میان  آن  در  شهوات  حرارت  و  ترمذی،  رود  )حکیم  الاصولنشیند  /  2،  نوادر 
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تواند از طریق عروق خود را از نفس به قلب برساند، نور قلب  که شیطان می چنان (.نیز، هم 221
ق جاری شود و خود را به نفس برساند. در این حال، حتی کارهای نفسانی  تواند در عرونیز می 

شود و برپایۀ ایمانی که دارد در کارهای شهوانی هم استوار و توانا  و شهوات  فرد هم نورانی می 
دارند )همان،  گردد؛ چنان می  بسیار  ماع   قوۀ ج  اولیاء خدا  نور وارد  255/  2که بعضی  وقتی   .)

ا از  روح  شود  می قلب  آزاد  نفس  )همان،  سارت  اسباب  هم  قلب    شادی  (.  254/  2گردد  از 
 (.180/ 4همان، )هیجان و تحریک نفس است 

دیگر تعاملاتی دوسویه داشته باشند. یکی از این  توانند با هم می قلب و نفس  در مواردی نیز  
ب تبدیل  تعاملات از نگاه حکیم ترمذی همان است که به بیان رایج در اعصار متأخرتر، موج 

به نفس می شود: اول  به علم حضوری می علم حصولی   ؛ بعد،  رسددلالت عقلی توسط قلب 
می  تأیید  را  عقل  حکم  این نفس  و  می کند  کامل  وضوح  آن  به  .  (194/  4همان،  )بخشد  گونه 

می  حاصل  حکمتی  فرد  برای  شود  چنین  زیرا  هرگاه  وقتی  حکمت  آید؛  که  است  قلب  همین 
چه عقل دیده بود  اگر نفس آن .  بطلبد و نفس هم آن را تأیید کندنفس را  مباشرت  چیزی را یافت  

بیند و این برای او بسیار  می   با جوارح ها  حکیم سرانجام امور و زیبایی و زشتی آن را تأیید کرد،  
بود.   می این ازآشکارتر خواهد  کامل  که حکمت  است  تجربه  به  یافتن  از دست  ؛  شودرو، پس 

با قلب جربه دیدچه، قبل از ت با چشماست و    ن  با عین عین.  اکنون دیدن  است و  قین  یالدیدن 
 (. 194-193/ 4،  296/  2همان، ) الیقیندیدن با قلب همان علم 

گذارند. مثلًا اگر زمان بر قلب و نفس هردو اثر می فراترازاین، شماری از عوامل بیرونی هم 
،  همان رسد )ار و نفسش به اطمینان می اهل یقین باشد به خدا پناه ببرد، قلبش به استقرکسی که  

/  2؛ برای تعامل قلب و نفس از طریق ایمان و نور رحمت بنگرید به: همان،  204/  3،  63/  1
وقتی نیکی  .  گذارد می تأثیر  او هردو  بر قلب و نفس  نیکی کردن به فرد نیز    .(208/  4،  221،  17

تواند قلب فرد را به  آن نیکی می   که شود؛ چنان فرد اسیر آن احسان می   قلب به قلب فردی برسد  
این  و  بکشاند  انسان هر سویی  نفس  در  نیکویی  وانگهی، همین  تأثیر گذارد.  او  افکار  بر  گونه 

نفس   دارد:  دیگری  پیدا  اثری  بزرگی  و  ریاست  که  و    کندمی احساس  این  جای  شود،  رامبه  تر 
و نفس، بنگرید به:    ت قلب در حالاظن  ؛ نیز، برای تأثیر  239،  149/  1همان،  )کند  می   بدقلقی 
 (. 100/ 3همان، 
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این هم  آخر  هم نکتۀ  امور  برخی  می که  شهوت  عارض  چون  هردو  نفس  و  قلب  بر  توانند 
و   حلال  مراعات  با  است.  ممدوح  گاهی  قلب  شهوت  و  مذموم،  نفس  شهوت  گرچه  شوند؛ 

می حرام رسید  ها  قلب  در  شهوتی  چنان  به  وی  (131/  1،  196/  2،  58/  3همان،  )توان  در  . 
مْ »تفسیر   یه  ل  ا ع  اه  بْن  ا کت  ا م  وه  ع  د  یةً ابْت  ان  هْب  ر    کنندگوید برخی اظهار زهد می ( می 27« )حدید/  و 

ر است  قلوب اما   /  1  نیز بنگرید به:؛ 86/ 1،  نوادر الاصولحکیم ترمذی،  )شان از شهوات دنیا پ 
به ک ایمان سبب می   (.141-145،  88-89 فر میل و شهوتی نورزد  شود هرگز قلب فرد نسبت 

(. تا وقتی شهوات از قلب کسی نمیرند شهوت از نفس او برکنده نخواهد شد  58/  3)همان،  
 (.246/ 2)همان،  

 قلب  . تغییرات3
زند ریشه  حکیم ترمذی معتقد است رفتارهایی که از ارکان و جوارح مختلف انسان سر می 

رحال جنگ اند و هریک بر دیگری به  ای که در آن قلب و نفس د در سینۀ شخص دارند؛ سینه 
به:   )بنگرید  شد  خواهد  معین  فرد  بخصوص  رفتار  آن  شکل  و  نحوه  یابد،  غلبه  که  میزان  هر 

اساس، یکی از مباحث گسترده در آثار وی تغییراتی است  (. براین76،  الفروقحکیم ترمذی،  
 دید آورند. توانند برای قلب روی دهند و هریک تأثیر بخصوصی بر اعمال وی پکه می 
 فرورفتن قلب در حجاب( 1ـ3

م  زنگارگیری قلب، درغلاف  یا  ا  شدن   ح فَّ ص  رفتگی  غ  ن شد  د ر  جْ ،    قلب   یا کوری    یغ ز  ،  فلت ، 
می جملۀ  از که  است  دهند.  تغییراتی  روی  قلب  برای  ترمذی  توانند  از  گوید  می حکیم  یکی 

می  آلوده  را  قلب  که  غمچیزهایی  وی  دید  از  است.  گناهان  اندوه ها  کند  شدت  نتیجۀ  ها  و 
کرده  آلوده  را  قلب  که  هستند  چهگناهانی  و  بکشانند  بسااند  لعب  و  لهو  به  را  حکیم  )  انسان 

 (.159/ 1، نوادر الاصولترمذی، 
وا ی  بر اساس آیۀ » وی   ا کان  مْ م  ه  وب  ل  ی ق  ل  ان  ع  لْ ر  ون  کلاَّ ب  ب  قلب  گوید  می (،  14« )مطففین/  کس 
/  2،  نوادر الاصولحکیم ترمذی،  )شود  زنگار می چون آهن دچار  هم یجه  درنتو  آلوده،  با گناه  

  خواهد ماندفرد از ارتکاب گناهان مصون  گیرد آن  جای    ی نور ایمان در قلبسو، اگر  ازآن (.  134
  دور پس برای  (.  368،  273/  1؛برای تشبیه ایمان در قلب به لباس، بنگرید به:  274/  1همان،  )
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قلب   زنگار  ماندن   شخص  با  از  ایمان  ید  نور  حفظ  کند  در  تلاش  .  (274/  1همان،  )  قلبش 
زنگ می   نفاق  و  کفرکه  چنان هم دچار  را  قلب  کنند توانند  یقینایمان   ،زدگی  و  می   ،  توانند  نیز 

 (. 89/  1، 188، 187/ 3، 276/ 1همان، )زنگار از قلب انسان بزدایند  
ت و به ، بسته شود، از خدا غافلقلب هرگاه به اسباب و علل دل  فْل  گردد؛ می  اصطلاح دچار غ 

هم پدید آید. یک نمونه از وقوع چنین غفلتی  دان  قلب مؤمنان و موحّ   حالتی که چه بسا برای
بین اش از دود شهوات پر شود و این دود چشمان فؤادش را کم برای فرد آن وقت است که ریه 

یاضة النفسمذی،  سان که دیگر نور عقل نتواند به قلبش بتابد )حکیم ترکند؛ آن  (. اگر  33،  ر
تر شد و فرد از ایمان به کفر گرایید، وضعیت قلب او نیز تحول خواهد یافت:  این غفلت گسترده 

لف  دارای  قلب کافر   ف، متضاد مختون( است ت )همغ  غل  لف  وی  .  خانواده با ا    ، قلب   لاف  ت را غ  غ 
غ   ح  فْ و  را  نتیجۀمی قلب    جاب  لت  قلب  غفلت   اگر  د.  و    شناسان  علل  و  اسباب  تأثیر  به  توجه 

و   فرد  کفر  نتیجۀ  قلب  غلاف  همان  یا  لفت  غ  ست،  خدا  همان  یا  اصلی  علت  فراموشی 
 (. 146/ 4،  نوادر الاصولگردانی قلب او از خدا ست )حکیم ترمذی، روی 

مان غلافی است که  درواقع بازماندۀ هقلب    غفلت  گوید که حکیم ترمذی در جای دیگر می 
بر قلب  آیاتی هم   با کفر  در  و  لْفٌ چون »کشیده شده است  غ  ا  ن  ب  و ل  ق  وا  ال  ق  لْ  88« )بقره/  و  »ب  یا   )

)مؤمنون/    » ة  مْر  غ  ی  ف  مْ  ه  وب  ل  آن اشاره می 63ق  به  و    شود(  قلب  با  فرد  میان عقل  و حائلی است 
بتابد )همو،  فؤادش؛ حائلی که سبب می  به قلب شخص  یاضة  شود شعاع عقل دیگر نتواند  ر

حیاتی    ی شود. ذکر دائمی و پیوسته با حرارتمی نزدوده  خدا  با یاد  (. این غفلت جز  34،  سالنف
غ  دهدمی قلب  به  که   می ،  ذوب  قلب  از  را  نمونه 146/  4همان،  )کند  فلت  برای  دیگر،  ،  های 

 (. 200/  3، 162-160/ 2  همان، بنگرید به:
ممکن است کور شود؛ لابد  که قلب ممکن است گاهی در غلاف قرار گیرد، گاه نیز چنان هم

حکیم ترمذی در تبیین از آیۀ  به این معنا که دو چشم  قلب توان بینایی خود را از دست بدهند.  
ور» د  ی الصُّ ی ف  ت 

الَّ وب   ل  الْق  ی  عْم  ت  کنْ  ل  و  ار   بْص 
 
الْْ ی  عْم  ت  ا لا   ه  نَّ إ 

به سه عامل برای  46« )حج/  ف   )
ظ    کور شدن   در  اشم    مات  ل  قلب  می عاصی  باره  اموال  کردن  نپرداختن حقوق  ناکند: جمع  حق، 

 (. 216/ 4،  نوادر الاصولحکیم ترمذی، )کرد  ناحق  خرج هی در اموال، و ال  
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 های قلب تکانش( 2ـ3
حجاب بر  افزون  ترمذی،  حکیم  باور  تکانش به  قلب،  می های  نیز  آن  موجب  های  توانند 

اثر کدورت هواهای نفس یا همان شهوات( از    تغییراتی در رفتار فرد بشوند. مثلًا گاه قلب )در 
دچار   خودش  جابه انحراف  جایگاه  می و  این جایی  و  او  شود  برای  خدا  که  مسیری  از  گونه، 

اندیشۀ وی    . (245/  2،  نوادر الاصولحکیم ترمذی،  )گردد  تعریف کرده است خارج می  در 
بر    خوارج،  چون هایی هم گروهضلالت    ه، ج  یِّ ر 

د  ه، ق  ه  بَّ ش  هْ م  ه، و ج  ه  یِّ یِّ رو ست که سوی  ازهمینم 
حق  قلوب  از  است شان  شده  بدعت  درنتیجه  و    چرخانده  دین  کرده خدا  و  نهاده  در  گم   اندرا 

 (.247/  2، 222/ 1همان، )
جایی و انحراف از جای خودش داشته باشد،  که قلب انسان ممکن است جابه غیر از این به 

ها به اضطراب قلب، و در  رد. حکیم ترمذی از این تکان تر هم داهای جزئی امکان تکان خوردن 
حق    قلب در برابر امر  گوید  حکیم ترمذی می کند.  ها هم از آرامش قلب یاد می نقطۀ مقابل آن 

برابر امر     (. 239،  238/  1،  نوادر الاصولحکیم ترمذی،  گردد )مضطرب می باطل    آرام و در 
ط  وی   قلأْ م  ایمان را همان  استقرار  و  بازمی نینه  ارتباط  270،  269/  1همان،  نمایاند )ب  ؛ برای 

 (.273/ 1ساختار لغوی واژۀ ایمان با معنای آرامش قلب، بنگرید به: همان، 
ل« می مواقع قلب در برخی  یکی از این اضطرابات همان است که  ج  شود. وجل در  دچار »و 

کردن   نگرانی  و  معنای احساس ترس  به  احمد،  لغت  بن  یا احساس   ( 182  / 6،  العین )خلیل 
فرد  آید که  دهد و زمانی پدید می ترسی است که از نبود اطمینان و آرامش در وجود فرد خبر می 

)ابوهلال عسکر انجام وظائف خویش کوتاهی کرده است  به  الفروق  ی،  احساس کند نسبت 
نشانه (.  227،  اللغویه از  یکی  ترمذی  می حکیم  قلب  ل  ج  و  را  دعا  استجابت    شناساندهای 

طاء به قلب  غ    وجل در زمان انکشاف  گوید  وی می .  (379/  1،  نوادر الاصولکیم ترمذی،  ح )
 ل و خشیتج  و    گویدمی پیامبر )ص(    کهعبد است؛ چنان   ت  ی  شْ خ  نتیجۀ  دهد و  مؤمن دست می 

در قلب کسی راه  رأفت  نیز که  (. وقتی  242/  3همان،  )بندگان از روی جهنم است    عبور    عامل  
 (. 243/ 3همان، )شود ل می ج  دچار و  یابد، آن قلب 

تکانش  دیگر  قلب  از  ر    ت ب  هْ ر  های  است غْ و  ر  بت  شدید    ت هب.  گرمای  است قلب  همان 
قدرت  شدت شهوات و معاصی، یا از ترس  از  (؛ خواه   55/  4،  نوادر الاصول)حکیم ترمذی،  
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فْس وارد شود )همان،  و سلطنت خدا   ،  184،  160-159/  1و غم آخرت، یا نتیجۀ دردی که بر ن 
گرمی  التهاب  نیز  رغبت  (.  55/  4،  199/  2 جهت  و  از  چیزی  قلب  به  داشتن  است  حرص 
از خدا    ت اگر قلب انسان در طول عمرش دچار رهبگوید  حکیم ترمذی می   (.184/  1همان،  )

شود، سعادتی بزرگ است که زمینۀ معرفت به توحید و معاد و پاداش و کیفر الهی را در او ایجاد  
 (.394/ 1همان، )کند می 

ث  انسان  قلب   تکان برای  هنگام  در  ترمذی  بات  حکیم  دارد.  عظمت  نور  به  نیاز  شدید  های 
عروق  می  در  آن  بادهای  وزش  و  شهوات  امواج  که  هنگامی  تحریک  ن    گوید  ر  شود فس    جفه، 

از ترس(   شدید)تکان   ن    ناشی  می فْ در  در قلب س رخ  زلزله  و  این حال  دهد  در  قلب  درست  . 
آسیب  است  ای  سفینه مشابه   آن  به  دریا  امواج  تکان  زنند  که  اطراف  به  د و  این  بخور  در  قلب   .

ث   به  اگر  وضعیت  دارد.  نیاز  حال  بات  این  عظمت  در  نور  به  هی  ال  با  شود،  و  چنین  تأیید  ثبات 
 (. 3/  4همان، کند )دست پیدا می  ی استحکام 

می  تابیدن  قلب  در  او  یاد  با  خدا  عظمت  قلنور  هرگاه  مقام  گیرد.  به  خدا  یاد  نتیجۀ  در  ب 
پذیرد و فرد به مقام ها در آن کاهش می برسد این تکانش   نسا  ـت ب  یْ مقام ه  به  ت و  بَّ ح  م  ـت ی  شْ خ  

می  یقین  روز  اهل  ب  انس  و  محبت  و  فردی،  چنین  مقام  باطنی  شکل  هیبت  و  خشیت  رسد. 
فرد  قلب  خدا  عظمت  از  خشیت  و  خوف  وقتی  ست.  او  معنوی  مقام  را    خارجی  یقین  اهل 

و محبت  شخصیت او،   ی  باطنحالت  خوف  شود. در این حال  دربرگیرد آن قلب از محبت پر می 
قابل ظاهروضع   و  اینی  ست.  او  می رؤیت  سبب  عظمت  نور  تابش  از  گونه،  فرد  قلب  شود 
شود  تکانه  استقامت  دارای  و  برهد  این 207/  4،  366/  1همان،  ) ها  بتواند  که  قلبی  چنین (. 

/  2ها مقاومت کند برخوردار از تقوا شده است )همان،  ی داشته باشد و در برابر لرزش استقامت
ها و دیگر انحرافات نیز دچار زیغ و  (. وقتی استقامت قلب افزون شد حتی در برابر بدعت 214

 (. 42/ 3شود )همان، تغییر مسیر از حق نمی 
تر شود،  قلب فردی بیش با یاد خدا تابش نور عظمت به  هرچه  حکیم ترمذی معتقد است  

به بیان  .  گرددمی تر  خاشع   و درنتیجهتر  های او بیش از علم به خدا و معرفت به نعمت قلب  بهرۀ  
وی،   می   ثقال  ا  خود  فرود  قلب  بر  می معرفت  فرا  را  قلب  ذلت  و  خضوع،  خشوع،  و  گیرد  آیند 

نتا(.  210/  3همان،  ) به قلب کسی  البته ممکن است نور عظمت خدا  نیز  در  بیده باشد و  گاه 
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نشده باشند. چنین فردی ممکن است ــ به خاطر خوف نفسش از  متراکم    ثقال معرفتْ قلبش ا  
نوعی نفاق مبتلا ست  خشوع ورزد؛ اما قلبی خاشع ندارد و به   با ارکان و جوارح فوت منافع ــ  

 (. 210/ 3  همان،)نامد وی این حالت را خشوع نفاق می . (211/ 3همان،  )
؛ فرمود  کرد پیامبر )ص( مردی را دید که در حین نماز با ریشش بازی می کند  وی روایت می 

می  بود جوارحش هم خاشع  قلبش خاشع  به: همان،شد  اگر  /  4  ،210/  3  ،172/  2  )بنگرید 
/  3همان،  شوند ) جوارح به خاطر خشوع قلب خاشع می کند که  گونه، وی حکم می این (.  24
ق 54 نیز وقتی    و   ( 42/  3همان،  )اند    مرده   لب خاشع قلبی است که شهواتش (.  مرگ شهوات 

از نفس و  رهایی  . گویی قلب با  تر شهوات  نفس  فرد مرده باشنددهد که پیش برای قلب روی می 
 (. 172/ 2همان،  رسد ) شود و به اطمینان می ف آن دچار آزادی عمل می تکلّ 

 ( نرمی و خشکی قلب 3ـ3
در تبیین آیۀ  وی  .  اندقلب  ر حالات و تغییرات  دیگنرمی و قساوت از  به باور حکیم ترمذی  

وْل ک» ح  نْ  م  وا  ضُّ نْف  لا  لْب   الْق  یظ   ل 
غ  ا  ظًّ ف  کنْت   وْ  ل  و  مْ  ه  ل  نْت   ل  ه  

اللَّ ن   م  ة   حْم  ر  ا  م  ب 
عمران/  ف  )آل   »

ساوت  ق   ساوت است و قلب مؤمن فقط زمانی دچار و شدت قلب نشانۀ ق   گوید غلظت می ( 159
خ می  از  که  غافل  شود  ترمذی،  دا  )حکیم  الاصولگردد  و  این  .  (215/  1،  نوادر  غلظت 

 جا(.گردد )همان رمیدن آن از دیگر قلوب می قلب سبب  تندخویی  
ر  برعکس،   و  قلب قّ لطافت  قلب تفرق مانع    ت  ائتلاف  سبب  و  قلوب  است پراکند  هایۀ    . ه 

ی که سبب  لطافت قلب  که برآن بتابد. از میان انوار مختلف آن نوراست    یقلب از نور  لطافت 
خون هم اسباب  غلظت  ذا و  غ  وت  حرارت شهوات، ق  سو،  هی است. ازآن شود نور رحمت ال  می 

کرد  رو، پیامبر )ص( به حجامت کردن زیاد سفارش می کند. از همینقلب را ایجاد می غلظت  
 (. جاهمان )

  شهوات  مرگ   به ط  نیز منو قلب را مشروط به آرامش نفس، و آرامش نفس را و لطافت    وی لین
در آن یقین    نور  تابیدن  با     انسان که قلب  داند  می صبری    نیز درگرو را  نفس    شهوات  مرگ  ، و  نفس

؛ نیز،  214/  1همان،  ) ن در نرمی و لطافت شود  روغ  ثل  ؛ چنان که م  حاصل کنداز جانب خدا  
 (.3/ 4 ،221/ 2، 381/ 1 همان، بنگرید به:

ل  وی در تبیین » ق  تْ  س  مَّ ق  ةً ث  سْو  ق  دُّ  ش  وْ أ  أ  ة   ار  ج  ی کالْح  ه 
ک ف  ل 

عْد  ذ  ب  نْ  کمْ م  یا  (  77« )بقره/  وب 
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ه  »
کر  اللَّ نْ ذ  مْ م  ه  وب  ل  یة  ق  اس  لْق  یلٌ ل  و  توضیحی دربارۀ اسباب و علل قساوت قلب و  (  22« )زمر/  ف 

عطش    هی سبب دوری قلب از رحمت ال  گوید که  دهد. می از دست رفتن نرمی آن به دست می 
،  نوادر الاصولحکیم ترمذی،  گردد )، سخت می شدخشک  قلب  وقتی  .  شودمی و خشکی آن  

مت به  شود، و با دوری از رح وسیلۀ رحمت مرطوب و سیراب می (. از دید او قلب به 236/  3
 (.237/ 3همان،  )افتد می خشکی 

 تغییر قلب . عوامل مؤثر بر 4
ختلف  انسان بر قلب او تأثیراتی دارند. مثلًا  ها و رفتارهای م از دیدگاه حکیم ترمذی، منش 

حسرت .  کننددارای استقامت می قلب را  (190/  1همان،  )توکل بر خدا  و    ( 24/  4همان، )وقار 
می خوردن   ال  شود  باعث  قلب   انوار  و  نتابند  قلب  بر  خ  هی  از  معرفت  ال    ت  ع  لْ عبد  همان  یا  هی 

بع زده  گیر شود، بر قلب ط  عمل کند و جایدر قلب  طمع وقتی  .  (150/  4همان،  )خالی گردد  
آید  به درد  شخص    قلب شود  گناه سبب می   (. 15/  4همان،  )گردد  و چشمانش بسته می شود  می 

اگر  (278/  1همان،  ) هرچند  بی ؛  خود  از  را  او  دنیا  کرده شهوات  قدرت  باشند    خود  قلبش 
) از دست می چنین دردی را  احساس   بااین(279/  1همان،  دهد  و رفتارها  این منش حال،  .  ها 

 تنها عوامل مؤثر بر تغییر حالات قلب انسان نیستند.
 و تسخیر قلب  شیطان( 1ـ4

است  شیطان  تسخیر  معرض  در  قلب  ترمذی  حکیم  نگاه  می .  از  مدتشیطان  در  تواند  ها 
خدایی  نور  تواند  می وسوسۀ شیطان    (.68/  1،  نوادر الاصولحکیم ترمذی،  )  کندبدرنگ  قلب  

هرچه  (.  58-57/  3)همان،  بیالاید  را  آوردهای آن ــ ایمان و توحید ــ  و دست لب  در ق معرفت  
بیش  کسی  قلب  در  ایمان  سینه ساده نور   در  وسوسۀ شیطان  باشد، شناخت   تابیده  ممکن  تر  تر 

ن داده است و او می ازآن (.  58/  3همان،  )شود  می  سْک  تواند  سو، خدا شیطان را در سینۀ انسان م 
روق  ف یان یابد  در ع  ر  د و آن را تسخیر کند  (104/  4،  همان )رد ج  سان  )همان،  ، خود را به قلب ر 

به  (360/  2 را  خود  قلب  به  منتهی  عروق   از طریق  هم  بعد  جس ،  جوارح  د  همۀ  بر  و  برساند 
 (. 31-30/ 4همان، )تسلط یابد  

ختگی نیز  و حتی در سنین پ  نفوذ و سلطۀ شیطان بر قلب آدمی به سن و سال ارتباط ندارد 
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دان و مؤمنان ناتوان است و  حِّ و  ، شیطان از وسوسۀ م  حالبااین  (.156/  2،  همان ) دهد  روی می 
آننمی  قلب  خدا  که  است  آن  سبب  کند.  باطل  را  توحیدشان  را  تواند  نوربرگرفته،  ان    خود   و 

تی  ؛ یعنی معرف (57/  3،  نوادر الاصولحکیم ترمذی،  شان قرار داده است )را در قلب )ایمان(  
 .به ایشان داده است که حق را از باطل بشناسند و به تأثیر وسوسۀ شیطان دچار خطا نشوند

دانش یا به بیان خود    دشمن توسط    ا در برابر شرِّ هحکیم ترمذی مراقبت از سینه در اندیشۀ  
های معرفتش  خدا قلب مؤمن را خزانۀ گنج پذیرد.  هی صورت می وی همان نورهای مختلف ال  

. هرگاه چشم  فؤاد به  برافراشته است   فؤادچشم  را در صدر برای    گنجاین  های  نشانه ، و  هقرار داد
نشانه  بود  این  خواهد  امان  در  شیطان  وسوسۀ  از  سینه  کند  نظر  ترمذی،  ها  نوادر  )حکیم 

؛ و البته هرگاه به هر دلیلی مثل هجوم هواهای نفسانی چشم  فؤاد بسته شود  (235/  3،  الاصول
 ی شیطان گسترده خواهد شد.هاخطر وسوسه 

 خدا یاداثرپذیری قلب از ( 2ـ4
( بگوید  ذکر  باید  کند،  طرد  خودش  قلب  از  را  شیطان  بخواهد  انسان  ترمذی، اگر  حکیم 

برپایۀ روایتی نبوی  (.  133/  1،  نوادر الاصول جسد  سراسر  گوید شیطان در  می حکیم ترمذی 
یاد کند شیطان  اگر  .  منتشر است آدمی   را  بازماند،  می پنهان  انسان خدا  یاد خدا  از  اگر  و  شود 

د دیر یا زود به تسخیر درمی قلبش را  ر   (.30/ 4همان،  بنگرید به:  ) آو 
گذارد. به باور  به باور حکیم ترمذی، فایدۀ ذکر خدا تأثیری است که بر عواطف شخص می 

در   که  قلب  ل  ج  و  داشتن  ویژگی   قرآناو  می از  بازنموده  مؤمنان  )انفالهای  نتیجۀ  2  /شود   )
ست   خدا  یاد  بر  ترمذی،  )مداومت  الاصولحکیم  با  (.  271/  1،  نوادر  وجلی  چنین  هرگاه 

شد،   حاصل  ذکر  بر  یقین  مزیَّ   انسان   قلب مداومت  به  این می ن  و  می گونهگردد  از  ،  تواند 
تاریکی   ، تاشهو  ها،غفلت  انسان و  قلب  بر  دائم  که  او  شوند  می مستولی    ها  بیداری  مانع  و 

رهاگرد می  یابدند  او  این (.  98/  1،  همان )  یی  دید  از  را  گونه،  قلب  کند  می   «نورانی »ذکر خدا 
 . شودهایی را برای انسان موجب می ؛ یا به بیان دیگر، حصول معرفت (200/ 2همان،  )

ه  حکیم ترمذی در توضیح از آیۀ »  ار  دْب  ی أ  ل  وْا ع  لَّ ه  و  حْد  رْآن  و  ی الْق  ک ف  بَّ کرْت  ر  ا ذ  ذ  إ  ورًاو  ف  «  مْ ن 
می 46)اسراء/   قلب  (  از  که  ذکری  راه یزد  خ گوید،  از حیلۀ  ماندن  مصون  برای  ق  موثَّ کار  یگانه 
موجبات وجل قلب و جنبش آن را فراهم  راهی است. سبب آن است که وقتی ذکر  گم و  شیطان  
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می   ی انوارکند،   می .  شونداز قلب ساطع  انوار سبب  این  این  از  پیش  که  آتش شهوات  با  شود 
فْس انسان  در اثر کید شیطان شعله  فخ  ن  ور شده است فرونشیند؛ زیرا با ساطع شدن تنفس و ن 

شناسد راه  شود و نفس نیز که دشمن خود را بیدار و هشیار می این انوار قلب انسان هشیار می 
به خاموشی می گونه، نفث و نفخ خود را وامی گیرد. اینگریز می  نیز  د،  گراینهد، آتش شهوات 

انوار )معرفت( قلب می  از  پر  باطل می سینه  فریب شیطان  و  نوادر  حکیم ترمذی،  )گردد  شود 
 (. 236-235/  3؛ نیز، بنگرید به: همان، 234/  3، الاصول

تلاوت   مختلف،  اذکار  میان  بیش  قرآناز  اثر  ست  خدا  سخن  دارد  که  /  3همان،  ) تری 
مکن است فروکش کند و برای استمرار  نور یا معرفت حاصل از یاد خدا بعد از مدتی م   (.259

؛  عظمت خدا بر قلب حاکم باشدشود که  آن دوام ذکر لازم است. این دوام ذکر وقتی ممکن می 
دیگر، بیان  به  یافت    یا  مقربان  در  تنها  ویژگی  این  باشد.  کرده  خود  اسیر  را  قلب  خدا  محبت 

تر ته باشد ایمان فرد فزون تری داشهرچه یادخدا در قلب حضور بیش  (.107/ 4، همان شود )می 
توان چنین توجیه کرد که ایمان از جنس گرایش عاطفی  (. این پیوند را می 40/  3است )همان،  

 که گفتیم ــ تأثیر بر عواطف است. عمیق به خدا ست و کارکرد ذکر نیز ــ چنان 
 تأثیر یقین بر قلب ( 3ـ4

چشم قلبش  تر شود،  د بیش هرچه یقین فریقین نوری است در قلب که شدت و ضعف دارد. 
چه  هردنیا و  گونه،  بیند و اینبهتر می کند و با نور یقین غیب و نهان را  پیدا می تری  بیش بصیرت  

بی  و  کوچک  فرد  نزد  هست  آن  می در  ترمذی،  ارزش  )حکیم  الاصولشود    (. 70/  3،  نوادر 
پیامبر )ص( روایت می  از  یقین بهترین چیزی است که درحکیم ترمذی  که  افکنده    کند  قلب 

بنگرید  ) فضیلت انسان به یقین است؛ نه به کثرت صوم و صلات  (.  170/  3همان،  شده است )
 (.6/ 4، نوادر الاصولبه: حکیم ترمذی، 

آیۀ  تفسیر  در  ترمذی  مْ  »  حکیم  ه  و  مْن  
 
الْْ م   ه  ل  ک  ئ 

ول  أ  لْم   ظ  ب  مْ  ه  ان  یم  إ  وا  س  لْب 
ی  مْ  ل  و  وا  ن  آ م  ین   ذ 

الَّ
ون   د  هْت  )انعام/  م  می (  82«  )معرفتی(  نوری  را  نوعی  یقین  مستلزم  قلب  در  آن  تابیدن  که  داند 

. وقتی چنین  (145/  1همان،  بنگرید به:  )شود  هدایت است که با کامل شدن ایمان حاصل می 
تواند  گونه فرد می روند و این ایمان کاملی در فرد پدید آمد، شهوات انباشته در سینه از میان می 

ه یا  کند  آخرت  مشاهده  را  هستی  امور  بواطن  همان )مان  به:  کامل  (جابنگرید  وقتی  ایمان   .
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می می  و  باشد.  شود  طاهر  قلب  که  برساند  یقین  به  را  فرد  استقرار  تواند  طاهر  قلب  در  یقین 
نباشد، یقین از آیابمی  گیرد گردد و در آن پناه نمی می ن متنفر و منزجر  د. کسی که قلبش پاک 

می .  (241/  1همان،  ) و    گویدوی  زیبا،  درخشنده،  قلبش  بدرخشد،  یقین  قلبش  در  که  کسی 
 (.276/ 1همان، شود )صاف می 
      نتیجه
شناساند که در جوف آدمی  ای از گوشت می چنان که دیدیم حکیم ترمذی قلب را قطعه        

یاط  ن  ،  شود( )نوری که مطابق باور قدما موجب رؤیت می   گوش، بصر،  دارای چشم،  واقع شده
بدن همچون صدر، کبد، طحال، و زبان ارتباط  ء و با دیگر اعضا ،است  (د ق  ع  ها )گره ، و )بندها(

نفس   و  قلب  شده خاک  از  هردو  دارد.  که  خلق  تفاوت  این  با  خدا  قلب  اند؛  زیرین  از  را  لایۀ 
  که  ی خاک  خاک، و نفس را از لایۀ رویینی که اثر پای ابلیس بر آن واقع شده خلق کرده است.

 ی ه ال    نور  اگر   و  است   خشن  و  ابسی  نمناک،  خاک  نیا  طبع.  است   نمناکقلب از آن خلق شده  
و مبتلا به    گرددمی باز  خشونت   و   بوست ی  همان   ی عنی   خود   اصل  به   نتابد،   آن   بر   است   ف یلط  که 

 . شودمی قساوت 
بدن وی   میان عروق  در  آن  و جایگاه  قلب  فیزیولوژی  از  تبیینی  قدما  با  باور  ح  توضی  برپایۀ 

راه  از طریق عروق به قلب افراد برساند و آنها را گمخود را  تواند  گونه می دهد که شیطان چهمی 
  آن   به  بی ایراه   با  طان یش  که  است   یاحفره   قلب،  به  عروق  ریمس   ان یپا  در  ،یو  نییتب  یۀپا  بر  کند.

  را   ی کس   میسل  قلب   برخورداران   جزشود  گفته می   قرآندر    کهنی ا  ، یو  نگاه  از.  شودی م   خرسند
  راه   و   دی د  ب یآس  ی کس   عروق   و  قلب   هرگاه   که   است   ن یهم  مراد،  بود   نخواهد   یابهره   امت یق  روز 

 . دهدی م  دست  از  را  قلبش سلامت   شد،  گشوده ها به آن  طان یش ورود 
با   تنگاتنگی  ارتباط  ترمذی  حکیم  اندیشۀ  در  هم  قلب  و  صدر  یا  نور  یابی  راه انشراح  خدا 

به  نور  گاه  هردارد.  همان معرفت  حقائق   در صدر    ی ساع و انشراح اتّ شود،  قلب وارد  )معرفت( 
به    .آیدپدید می  قلب گاه  انوار در  تابیدن  از  از طرف  به  حلم و علم    ءاعطاحکیم ترمذی  قلب 

کند  ریه باد  شود  سبب می به قلب، چون شک  . ورود برخی حالات نفسانی هم کندتعبیر می خدا 
گردد و می   ثباتی کند و دچار بی حرکت می ، قلب از جایش  گونهشود. این و مکان بر قلب تنگ  
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 .کندفرد انواع اضطرابات را تجربه می 
می  مطالعه  این  هماز  مفاهیمی  ترمذی  حکیم  که  دریافت  هوای  توان  نفس،  قلب،  چون 

شود  ها را بیش از حدی که در ادوار بعدی فرهنگ اسلامی تصور می نفس، شهوات، و امثال آن 
نیز نه تعابیری مجازگویانه، بل د و کاربردهای قرآنی آن انگارمادی می  که حقائقی ناظر به  ها را 

می  انسان  مادی  بدن  در همین  انفعالاتی  و  می فعل  و  پیوند  شناساند  از  که  درکی  پایۀ  بر  کوشد 
با هم اندام گیری عوارض  دیگر دارد آن فعل و انفعالات و تأثیرشان در شکل های مختلف بدن 

های روحی، شهوت، و  معرفت، ایمان، یقین، انواع مختلف اضطرابات و تکانش نفسانی مثل  
   جز آن را تحلیل کند.
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